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 موفقيت رهبران در  برهوش هيجاني و هوش فرهنگيتاثير 

  كلاس جهاني 
  

     ∗∗علي تيزرو                             ∗دكتر اصغر مشبكي
  

   چكيده
فرهنگ هاي متفاوت، خطرات رهبران كلاس جهاني مي بايست در محيط باز جهاني، جايي كه در آن       

براي انجام وظيفه در اين چنين محيطي آنان نيازمند . متنوع و چالشهاي فراوان وجود دارد فعاليت نمايند
شايد در ميان اين فاكتور ها، هوش هيجاني و هوش . باشنددانش ، مهارت و ويژگيهاي شخصيتي مي

اي را براي درك بهتر  اين دو فاكتور زمينه.فرهنگي سهم بيشتري در موفقيت اين رهبران داشته باشد
اين مقاله . رهبري در محيط هاي چند فرهنگي و همچنين انطباقاتي كه بايد صورت پذيرد، فراهم مي آورند

با فرض تاثير هوش هيجاني و هوش فرهنگي بر موفقيت رهبران در كلاس جهاني به بررسي روابط بين 
هاي مختلف صنعتي و خدماتي در   مدير ارشد بخش50كه شامل اين فاكتورها در جامعه آماري تحقيق 

شهر اصفهان بود پرداخت و بر اساس نتايج بدست آمده از ضريب همبستگي پيرسون فرضيه هاي تحقيق 
  .ئيد قرار گرفتأمورد ت

 
    هوش هيجاني ، هوش فرهنگي ، رهبري در كلاس جهاني:واژه هاي كليدي 

  
  
  

                                                            
 عضو هيات علمي گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس -نويسنده مسئول ∗
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  مقدمه-1
ت ها اعم از بزرگ و كوچك با افزايش تعداد  عرضه كنندگان ،شركا، امروزه شرك       

اين شركت ها نه تنها در . كاركنان، سهام داران و مصرف كنندگان خارجي مواجه هستند
محيط خارجي مجبور به رقابت با شركت هاي خارجي هستند بلكه در داخل كشور خود نيز 

يراتي در محيط شركت ها نيازمند آن است كه اين چنين تغي. مي بايست با آنها مواجه شوند 
رهبران در زمينه هاي كاري جهاني از قبيل بازاريابي، مالي، مديريت منابع انساني، مديريت 

 Caligiuri and)هاي لازم را كسب نماينداطلاعات و تحقيق و توسعه مهارت
Disanto, 2001:27-38)  . زمينه به هر حال رهبران جهاني نيازمند آنند كه در

اين ها نيازمند هوش . تعاملات كسب و كار هاي جهاني نيز مهارت لازم را كسب نمايند 
 نكته اي كه (Alon and Higgins, 2005:501-512)هستند هيجاني و فرهنگي 

هوش هيجاني به مهارت هاي هيجاني از قبيل درك و بيان . توجه اصلي مقاله به آن است
 و كاربرد آنها تا فرايندي رو به جلو ، درك هيجاناصحيح هيجانات، تصحيح هيجانات ب

 Mayer and)هاي مختلف و مديريت هيجانات اشاره دارد براي موقعيت
Salovey,1997:3-31) .بيان مي نمايد كه " هوش هيجاني" در كتاب 44گلمن IQ 

 هوش  رابقيه%  80در موفقيت فرد در زندگي مي تواند تاثير داشته باشد و % 20تنها حداكثر 
  . (Goleman, 1995)هيجاني تعيين مي نمايد

از طرفي بسياري از احساسات ، عواطف و علايم و نشانه هاي شفاهي و غير شفاهي        
به عبارت ديگر براي كسب توانايي درك بالاي . در فرهنگ هاي مختلف ، متفاوت است

ته هاي كريستوفر طبق گف. احساسي برخورداري از هوش فرهنگي مناسب از ضروريات است
ارلي و سون آنگ ،هوش فرهنگي يك مهارت ضروري است كه يك فرد را قادر مي سازد 

هاي ديگر كنار آيد و در آن در كنار مردمي  كه آن فرهنگ را دارند زندگي براحتي با فرهنگ
دهد تنها اين درحالي است كه آمار و ارقام نشان مي. (Earley and Ang, 2003)كند

  شركت برتر فورچون از اين قابليت برخوردارند و نياز به 500 مديران عالي رتبه   درصد از8

                                                            
44- Goleman 



 Alon and) داشتن مديراني بهره مند از هوش فرهنگي شديدا احساس مي شود
Higgins , 2005: 501-512).  

 مباني نظري و پيشينه تحقيق-2

   هوش هيجاني و موفقيت رهبران در كلاس جهاني-1- 2
  اني هوش هيج- 1-1- 2

واژه هوش هيجاني چند سالي است كه در ادبيات علمي مطرح شده است  ابتدا در        
 از مفهوم اين واژهريشه . روانشناسي و سپس به بصورت كاربردي در ساير علوم مطرح شد

.  مطرح شد45 بوسيله ثراندايك1920هوش اجتماعي نشات گرفته است كه اولين بار در سال 
 توانائي فهم و مديريت مردان و زنان ، پسران و دختران بمنظور "ا ايشان هوش اجتماعي ر

لمن، مشهورترين . (Gardner,1993) داند مي"فعاليت عاقلانه آنها در ارتباط با همديگر
 هوش هيجاني را اينگونه تعريف مي نمايدفردي كه در اين زمينه مطالعات زيادي انجام داده 

(Goleman, 1995)   :  
 مهارتي است كه دارنده آن مي تواند از طريق خود آگاهي ، هوش هيجاني"

روحيات خود را كنترل كند، از طريق خود مديريتي آن را بهبود بخشد ، از طريق 
همدلي تاثير آنها را درك كند و از طريق مديريت روابط به شيوه اي رفتار كند كه 

  ."روحيه خود و ديگران را بالا ببرد
هوش بكار گيري عاطفه و احساس در جهت هدايت رفتار ، "را هوش هيجاني 46وي سينگر

ان و استفاده از زمان در چگونگي انجام يافكار ، ارتباط موثر با همكاران ، سرپرستان ، مشتر
  .(Wong and Law, 2003:243-274)  مي داند"كار براي ارتقاي نتايج

ي توانائي فرد را در درك هوش هيجانهمانگونه كه از تعاريف فوق مي توان دريافت        
  اين هوش بسيار . احساسات خود و ديگران و احترام و ارزش نهادن به آن مشخص مي سازد 

  
  

                                                            
45-Thorondic 
46- weisinger 



  .يابد و پرورش مي مي گيرديعني در موقعيت هاي اجتماعي شكل.  تحت كنترل محيط است
 , Bliss)پيترسالوي و جان ماير ابعاد چهارگانه هوش هيجاني را به شرح زير نام مي برند

2002, Baron and Parker, 2000):  
 47خود آگاهي•

توانائي مرتبط با هوش هيجاني اين است كه فرد از هيجانات و  ضروري ترين       
 اجازه مي دهد تا نقاط قوت و محدوديت  فردتوانائي خود آگاهي به .احساسات خود آگاه باشد

  .) 18: 1382ائف الهي و دوستار ، خ(هاي خود را بشناسد و به ارزش خود اعتماد پيدا كند
 48آگاهي اجتماعي•

تشخيص فكر و احساس ديگران كه شامل برخورداري از همدلي در تمام سطوح        
مديراني كه داراي آگاهي . (Goleman, 1995)باشدفردي، گروهي و سازماني مي

ند، تا اينكه اجتماعي هستند هيجانات، عواطف و احساسات ديگران را بيشتر عملي مي ساز
 مي دانند كه گفتار و كردارشان بر ديگران تاثير مي گذارد اين مديران دقيقاً. آن را حس كنند

        دهندثير منفي داشته باشد، آن را تغيير أو آنقدر حساس هستند كه اگر كلام و رفتارشان ت
  .) 18: 1382خائف الهي و دوستار ، (
 49مديريت روابط•

بط با هوش هيجاني ، شامل توانايي برقراري ارتباطات و مراودات آشكار و توانائي مرت       
رهبراني كه از . قانع كننده، فرونشاندن اختلافات و ايجاد پيوندهاي قوي بين افراد است

توانائي مديريت روابط برخوردارند، از اين مهارتها در جهت گسترش شور و اشتياق خود و 
 Goleman)ندنكوخي و ابراز مهرباني استفاده ميحل اختلافات از طريق مزاح و ش

et.al, 2002:17-18) . 
  
  50خود مديريتي/ خودكنترلي•

                                                            
47- Self-awareness 
48- Social awareness 
49-Relationship management 
50 - Self-control/self-management 



     از توانائي كنترل هيجانات ، عواطف، رفتار صادقانه ، درست و بهاست عبارت        
ه گاهاي گاه و بيخلقيران خود كنترل اجازه نمي دهند بدرهب. هاي معتبر و تطبيق پذيرشيوه

آنان از اين توانائي بدين منظور استفاده مي كنند كه بد خلقي و . در طول روز از آنان سر بزند
روحيه بد را به محيط كاري و اداره نكشانند، يا منشا و علت بروز آن را به شيوه اي منطقي 

  .(Goleman, 1995)براي مردم توضيح دهند
تهيه كرده ايم كه سطح هوش هيجاني ما بر اساس اين چهار فاكتور پرسشنامه اي را    

در اين پرسشنامه از برخي از سوالات مطرح شده در . كندگيري ميرهبران را اندازه
  .پرسشنامه ثرندايك استفاده شده است

  
   رهبري در كلاس جهاني- 1-2- 2
شركتها اعم از كوچك و بزرگ به ناچار مجبور به تعاملات جهاني يا ارتباط با        

اين امر مي تواند در ارتباط با مشتريان ، رقبا ، عرضه .  دنبين المللي مي باششركتهاي 
 ، 2003 در سال ه استسازمان تجارت جهاني اعلام نمود. كنندگان يا كاركنان جهاني باشد

و پيش بيني مي شود اين ه است از توليد ناخالص داخلي كشورها  جنبه جهاني پيدا كرد% 30
اين . (Alon and Higgins, 2005:501-512)برسد% 80 به 2029رقم در سال 

رهبران كلاس .چنين تغييراتي در محيط سازمانها نيازمند مهارت هاي رهبري  جهاني است 
به عنوان مديراني تعريف مي شوند كه در كارشان با برخي حيطه هاي جهاني  جهاني

وثر سازمان شان بايست به طور م و مي(Spreitzer et.al, 1997:6-26)سروكار دارند
 ,Mccall et.al, 1988) كنند را در محيط جهاني پيچيده، متغير و اغلب مبهم مديريت

Caligiuri and Disanto, 2001, Bartlett and Ghoshal, 2003).  
  
  
  
  
 وظايف رهبران در كلاس جهاني•



 در تحقيقاتي كه در اروپا و آمريكاي شمالي بر روي رهبران كلاس جهاني صورت      
 وظيفه يا كار وجود دارد كه عمده اين رهبران ناچار به انجام آن 10گرفت، مشخص شد كه 

  : (Caligiuri,2004)اين وظائف عبارتند از . مي باشند
 .هايي از كشورهاي خارجي كار مي كنند رهبران جهاني با دانشگاه .1
 .رهبران جهاني با مشتريان داخلي از ديگركشورها تعامل دارند .2
 .هاني با مشتريان خارجي از ديگركشورها تعامل دارند رهبران ج .3
ممكن است نياز باشد رهبران جهاني با زباني غير از زبان مادري در محيط كار  .4

 .صحبت كنند
 ي مي باشندفرهبران جهاني كاركناني را سرپرستي مي كنند كه از مليت هاي مختل .5
كنند كه بر مبناي رهبران جهاني يك استراتژي تجاري براي واحدشان فراهم مي  .6

 .گستره جهان تدوين مي شود
     بندي را در قالب جهاني و بر مبناي واحد خود تدوين رهبران جهاني بودجه .7

 .نمايندمي
رهبران جهاني مذاكراتي را در  كشورهاي خارجي يا با افرادي از ديگر كشورها  .8

 .انجام مي دهند
 .داره مي كنندرهبران جهاني سرپرستان يا فروشندگان خارجي را ا .9

 .  رهبران جهاني ريسك را در سطح جهاني و بر مبناي واحدشان مديريت  مي كنند .10
پائولا كاليگوري بيان مي نمايد كه بمنظور انجام اين وظايف ، رهبران جهاني به دانش، 

  :(Caligiuri, 2006:219-228)مهارت و توانائي و ويژگيهاي شخصيتي نياز دارند
 دانش•

   دانش كسب و كار جهاني.3 ، دانش فرهنگ خاص. 2 ،  عمومي دانش فرهنگ.1
  
  
 ها ها و توانائي مهارت•



 .3ي ،  مهارت صحبت كردن به زبان هاي خارج.2،  مهارت تعاملات بين فرهنگي.1
  توانائي شناختي

 ويژگيهاي شخصيتي•
   و گشاده روئيمندي هوش.4،  ثبات احساسي.3 ،  سازش.2 ،  برون گرائي.1

   به وظايف رهبران كلاس جهاني و مطالعه ادبيات علمي در اين رشته متوجه با نگاهي 
 ,Rosen and Digh, 2001) ويژگي داشته باشند4شويم كه رهبران جهاني بايد مي

Alonand Higgins, 2005, Hampden and Trompenaars, 1994, 
Hofstede, 1980, Kluckhohn and Strodtbeck, 1961):  

 سواد جهاني .1
 هاي مديريتي سازمانان گسترش رهبري در لايهتو .2
 هاي فرهنگيتوجه و درك تفاوت .3
 انعطاف پذيري و نوآوري .4

    سواد جهاني- 1
 اين موضوع را مطرح نموده و بيان مي دارند كه سواد 51رابرت رازن و پاتريكا دايگ       

سواد  .شدجهاني يك شايستگي جديد رهبري است كه براي موفقيت شركت مورد نياز مي با
 رازن معتقد .استجهاني به معني ديدن ، تفكر ، عمل و حركت در مسير هوشياري فرهنگي 

دهد و با وجود ادغام هاي است كه سواد جهاني پايه و اساس مديريت جهاني را تشكيل مي
. گردداقتصادي و روند رو به رشد جهاني سازي تفاوت هاي فرهنگي روز به روز مهمتر مي

 اين سخن بدين معني . د جهاني استرد كه سواد فرهنگي مهمترين بخش سواوي اذعان دا
 كه با آنها سر و كار يداب و رسوم مردمآهاي تجاريمان بايد فرهنگ و است كه در فعاليت

 نيز  راهاي ديگريعلاوه بر جنبه فرهنگ، سواد جهاني جنبه. داريم نيز مد نظر داشته باشيم
  اهي ـ كمتر از قبيل آگاهي از وضعيت رقبا در سطح جهاني ، آگكيدأشود منتهي با تشامل مي
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... از آخرين تكنولوژيها در زمينه كاري، آگاهي از فرصتها و چالش ها در گستره جهاني و 
(Rosen and Digh, 2001).  

   توان گسترش رهبري در لايه هاي مديريتي سازمان-2
هاي مديريتي سازمان هبري در لايهدومين مهارت رهبران كلاس جهاني گسترش ر       
باشد كه بدين وسيله ايجاد طرحي براي اجراي تلاشهاي توسعه رهبري در كلاس جهاني مي

به عبارتي ديگر رهبري . (Alon and Higgins, 2005:501-512)تسهيل مي شود
هم به صورت متمركز و  تنها بدين معني نيست كه در بالاترين رده سازمان انجام شود آن

بلكه رهبري هنگامي به صورت عالي انجام . لايه هاي پائين مديريتي از آن بي بهره باشند
اگر اين كار انجام شود .  مديريتي جاري شوديمي شود كه همانند چشمه اي در تمام رده ها

    اجراي رهنمودهاي مديريت عالي در رده هاي پائين تر با سهولت بيشتري امكان پذير 
سي كه در مديريت عالي براي موفقيت شركت وجود دارد در رده هاي شود و همان حمي

 با 2002 مي باشد كه از سال IBMنمونه آن شركت . پائين مديريتي نيز بوجود خواهد آمد
 ورود به ضايشان به مح.   اين مدل رهبري را در آنجا اجرا نمود52آمدن سام پالميسانو

اين شركت را تغيير دهد زيرا مشتريان با بايست مدل مديريتي شركت احساس نمود كه مي
هوش ديگر دنبال يك رابطه كوتاه مدت نيستند بلكه اگر از محصولات شركت رضايت 

 ,Tischler) داشته باشند يك رابطه بلندمدت با شركت ايجاد خواهند نمود
2004:112-113).  

  توجه و درك تفاوت هاي فرهنگي -3
هاي ها و هنجارهاي اجتماعي است كه در فرهنگدانش فرهنگي به معني دانش ارزش    

 ,Hampden and Trompenaars, 1994, Hofstede)مختلف متفاوت است 
1980, Kluckhohn and Strodbeck, 1961) . دانش فرهنگي ريشه در انسان

ها، زبان و افكار در ديدگاهرا از ديدگاه انسانشناسي عميق ترين سطح فرهنگي . شناسي دارد
ي توان يافت كه با هم در يك جامعه زندگي مي كنند و اين عوامل تعيين كننده مردمي م

از . (Sehein, 1990:109-119)ها و رفتارها مي باشد ها ، ارزش احساسات ، نگرش
                                                            

52 - Sam Palmisano 



آنجا كه رهبري در كلاس جهاني مستلزم تعامل با افرادي با فرهنگ هاي متفاوت مي باشد 
 كمك بسيار قابل توجهي به رهبري جهاني مي در نتيجه درك صحيح تفاوت هاي فرهنگي

  .    نمايد
  انعطاف پذيري و نوآوري-4

فعاليت در محيط جهاني نيازمند انعطاف پذيري و نوآوري مي باشد زيرا محيط جهاني       
 و 54، گري يوكل53تام تبر 2002در سال .ايستا نيست بلكه پر از تغييرات و چالش هاست

عه نيم قرن تحقيقات صورت گرفته بر روي رفتار  رهبران به اين بعد از مطال 55آنجلا گردن
 رفتار را به صورت موفقيت آميز از خود نمايش بگذارند كه 12نتيجه رسيدند كه رهبران بايد 

 Yukl and)نوآوري /  گروه دسته بندي كردند؛ وظايف ، روابط و تغيير3آنها را در 
Taber, 2002:15-32) .اهميت نقش انعطاف پذيري و نوآوري در توان بهاز اينجا مي 

  . رهبري به خصوص رهبري در كلاس جهاني پي برد
   رابطه بين هوش هيجاني و موفقيت رهبران در كلاس جهاني- 1-3- 2

اين هوش . هوش هيجاني يك فاكتور  اساسي در موفقيت در كار و زندگي مي باشد       
 در 56همانگونه كه نايكل سون.  استيك قسمت بيولوژيكي ارزياب بسيار مهم در آدمي

اي در هاروارد بيزينس رويو بيان مي نمايد ، انسان بر خلاف ساير موجودات هيجانات مقاله
يا به گفته . (Nicholson, 1998:134-147)را زودتر از اطلاعات دريافت مي نمايد 

ه اول و براي گلمن در كتاب هوش هيجاني وقتي پيام ابتدا به مغز انسان مي رسد در مرحل
لحظه بسيار كوتاهي واكنشي احساسي به پيام داده مي شود و سپس قوه تعقل پاسخ منطقي 

  .به پيام مي دهد
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% 56تا % 47 58 و هووارد بوك 57طبق تحقيقات انجام شده توسط استيون استين       
 كار مي موفقيت در زندگي و كار  به هوش هيجاني وابسته است البته اين طيف بسته به نوع

بين هوش هيجاني و موفقيت رهبري نيز . (Stein and Book,2000: 1-3)باشد
ارتباط وجود دارد كه اين امر مورد تائيد دانيل گلمن ، ريچارد بوياتزيس و آني مك كي در 

آنها دريافتند كه بيشتر مهارت هاي رهبري . مي باشد" Primal Leadership "كتاب 
. (Goleman et.al, 2002:17-18) جاني وابسته است متحده به هوش هيدر ايالات

از قبيل تحقيقات انجام شده توسط موسسه ( اين تحقيقات و ديگر تحقيقات انجام شده 
موفقيت مديران در آمريكا نتيجه هوش % 79نشان داد كه  ) 59 مك بر-مشاوره اي هاي
  .هيجاني بالا است

  هوش فرهنگي و موفقيت رهبران در كلاس جهاني-2- 2
اجازه دهيد به اين بحث وارد شويم كه آيا وجود هوش هيجاني بالا به مدير در        

مديريت موفق در تعامل با فرهنگ هاي ديگر كمك مي كند يا نياز به مهارتي علاوه بر آن 
د؟ جواب را بايد در هوش فرهنگي جستجو كرد كه همانند پلي ارتباط بين هوش روجود دا

 كريستوفر 2003در سال . ي در كلاس جهاني را فراهم مي آوردهيجاني و موفقيت رهبر
ارلي و سون آنگ عنوان كردند كه هوش هيجاني ممكن است در هنگام عبور از مرزهاي 

هاي رفتاري تغيير مي كند چندان موفقيت آميز عمل هفرهنگي ، زماني كه سمبلها و نشان
 مواقعي فرد بايد هوش فرهنگي نيز بنابراين براي موفقيت هوش هيجاني در چنين. ننمايد 

  .   داشته باشد
   هوش فرهنگي-2-2-1

  :      ارلي و آنگ هوش فرهنگي را اينگونه تعريف كرده اند
 توانائي فرد در راستاي سازگاري موفقيت آميز با محيط هاي فرهنگي جديد كه معمولا با "
 در كتابش 2004 در سال60در همين راستا پيترسون.  "افت فرهنگي خود فرد نا آشناستب
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هوش فرهنگي را استعداد به كارگيري مهارتها و تواناييها در محيط هاي چند فرهنگي 
  .(Earley and Ang,2003) تعريف كرده است

بر اساس تعريف ارلي و آنگ هوش فرهنگي هوشي متفاوت از هوش اجتماعي و        
اي اجتماعي مناسب در تعاملات ه بالا و مهارتIQافراد زيادي با داشتن . عاطفي است

 باشدمي  فرهنگيخورند كه علت اصلي آن پائين بودن هوشالمللي شكست ميبين
(Sternberg ,1999).  

 در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيد كه رفتارهاي موفق رهبري در بين 61     رابرت هوز
طبق اين . (House et.al,2002:3-10) فرهنگ هاي مختلف ، متفاوت است

 دانستن تفاوت هاي مندحقيقات مديران براي هدايت سازمانشان در قرن بيست و يكم نيازت
امروزه اين امر كاملا روشن شده كه . فرهنگي و قومي و مذهبي در محيط كارشان مي باشند

وجود . رفتارهاي رهبران بايد مطابق فرهنگ محيطي باشد كه در آن فعاليت مي كنند
  . براي موفقيت شركت هاي چند مليتي ضروري استمديران با هوش فرهنگي بالا

   اجزاء تشكيل دهنده هوش فرهنگي -2-2-2
ا به شرح زير  بيان مي  هوش فرهنگي رءارلي و موساكوسكي سه جز       
  :(Earley and Mosakowski, 2004:139-146)نمايند

 ضريب فرهنگي شناختي•
د از فرهنگ هاي ديگر و همچنين         ضريب فرهنگي شناختي به حيطه شناخت افرا

توانائي فهميدن و ايجاد احساس فرهنگي اطلاق مي شود بطوري كه بتوان بخش هاي 
اگر بخواهيم واضح تر درباره . (Earley and Ang,2003) فرهنگي جديد را توسعه داد

ضريب فرهنگي شناختي صحبت نمائيم مي توان آنرا به مهارت ادراكي مدير در مقايسه با 
  .  در واقع اشاره به يك نوع شناخت كلي به فرهنگ دارد. ير مهارت ها تشبيه كرد سا
  
 ضريب فرهنگي پيرازباني•
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ضريب فرهنگي پيرا زباني اشاره به توانائي فرد در يادگيري و انجام علائم رفتاري و        
فرهنگ هاي به عنوان مثال در هنگام نشستن، پا روي پا انداختن در . اشاره اي فرهنگ دارد

در يك فرهنگ ممكن است توهين . مختلف ممكن است معاني مختلفي داشته باشد
اگر فرد هم معناي آن را بداند و . محسوب شود ولي در فرهنگي ديگر امري عادي تلقي شود
 فرهنگي شناختي برخوردار است هم رفتار مناسب با هر فرهنگ را انجام دهد ، از ضريب

(Earley and Mosakowski, 2004:139-146.  
 انگيزشي/ ضريب فرهنگي احساسي•

نه تنها احتياج به ضريب فرهنگي شناختي و پيرا زباني دارد بلكه احتياج       هوش فرهنگي
انگيزشي به حدي / ضريب فرهنگي احساسي. به انگيزه در ياديگري فرهنگي جديد دارد

رهنگي اعتماد دارند و همچنين از اطلاق مي شود كه افراد به توانائي خود در تعاملات بين ف
   . (Earley and Ang,2003)اين تعاملات رضايت دارند

   رابطه بين هوش فرهنگي و موفقيت رهبران در كلاس جهاني-2-2-3
     اما چگونه هوش فرهنگي موفقيت رهبري در كلاس جهاني را تسهيل مي كند؟ در  

 موفق بين فرهنگي ضروري و  نوشت كه احتياج به رهبري62 ترسي مانينگ2003سال 
وي پيشنهاد مي كند كه شايستگيهاي جهاني به همراه منابع خاص به . فراگير شده است

 اني موفق مي باشده جيمنظور توانائي در اداره تنوعات فرهنگي فزاينده پيش شرط رهبر
(Manning,2003:20-23) . رابرت رازن و دانشجويانش پس از مصاحبه رو در رو با

سواد " شركت در سراسر جهان در كتابش تحت عنوان 75 مدير ارشد بيش از 1000 بيش از
اول آنكه سواد جهاني سنگ بناي رهبري در كلاس :  نكته را يادآوري مي كند2  "جهاني

جهاني است و دوم آنكه در حالي كه اقتصاد هر چه بيشتر در حال جهاني شدن است نقش 
سواد فرهنگي نكته . (Rosen et.al,2000)تفاوت هاي فرهنگي نيز مهمتر مي شود

  .كليدي در سواد جهاني است
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 بيان  GLOBE در پروژه تحقيقاتي اش تحت عنوان 2002 نيز در سال 63      رابرت هوز
 House) مختلف ، متفاوت استهايمي دارد كه رفتار رهبران موفق در ميان فرهنگ

et.al,2002:3-10) .ن عالي به منظور هدايت طبق اين تحقيقات همچنين مديرا
سازمان شان در قرن بيست و يكم نيازمند دانستن تفاوت هاي فرهنگ اخلاقي و منطقه اي 

اين امر روشن شده . محيط كاري و جامعه چند فرهنگي كاركنان در سراسر جهان مي باشند
  .است كه رفتار رهبران بايد با تنوعات فرهنگي كه در محيط جهاني وجود دارد منطبق شود

 از  ديگر تحقيقاتي كه بر روي موفقيت رهبران در كلاس جهاني انجام شده مي توان      
اين دو .  بر روي موسسات بيمه  اشاره كرد1999 در سال 64به تحقيقات زاكاك و دوواس

بيان مي دارند كه هوش فرهنگي عنصر اساسي در هوش كسب و كار مي باشد به علاوه اگر 
 Zakak and) داشته باشيم نقش آن بيشتر نيز مي شودبا محيط خارجي سر وكار
Douvas, 1999:68).  

هاي رفتار هوش هوش فرهنگي رهبران را قادر مي سازد تا تفاوتپس به طور كلي        
د و رفتار هوش هيجاني مناسب را براي هر فرهنگ نهاي مختلف بفهمهيجاني را در فرهنگ

  .دنخاص انتخاب نماي
  
 روش تحقيق-3

اين تحقيق از نظـر هـدف ، كـاربردي و از نظـر روش جمـع آوري داده هـا در گـروه                               
داده هـاي مربـوط بـه هـوش هيجـاني بـا اسـتفاده از            . تحقيقات همبستگي قرار مـي گيـرد      

 فـاكتور خـود   4براي سنجش هوش هيجـاني مـا از         .  بدست آمده است   65پرسشنامه ثرندايك 
  داده هاي مربوط . ديريت روابط  استفاده نموده ايمآگاهي، خود مديريتي، آگاهي اجتماعي و م
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ايـن  . ه اسـت  به هوش فرهنگي با استفاده از پرسـشنامه ارلـي و موساكوسـكي بدسـت آمـد                
 فاكتور ضريب فرهنگي شناختي ، ضريب فرهنگي پيرازباني و ضـريب            3پرسشنامه بر اساس    

  دسته سوم داده ها      .انگيزشي اقدام به سنجش هوش فرهنگي مي نمايد       / فرهنگي احساسي   
از آنجا كـه پرسـشنامه جـامعي در ايـن           . مربوط به موفقيت رهبر در كلاس جهاني مي باشد        

  فاكتور سواد جهاني ، توان گسترش رهبري در لايه هاي            4زمينه وجود نداشت با استفاده از       
ــوآوري  توجــه و درك تفــاوت هــاي فرهنگــيمــديريتي ســازمان ، ــذيري و ن    و انعطــاف پ

  .اي تهيه شدمهپرسشنا
   مدير ارشدي است كه در بنگاهاي اقتصادي50جامعه آماري اين تحقيق شامل        

اين مديران بصورت تصادفي . اصفهان مشغول بكار مي باشند) خدماتي و عمدتا توليدي (
  :اين تحقيق بر مبناي سه فرض اصلي شكل گرفت. انتخاب شدند

  فقيت رهبران  كلاس جهاني وجود داردرابطه معني داري بين هوش هيجاني و مو .1
 رابطه معني داري بين هوش فرهنگي و موفقيت رهبران كلاس جهاني وجود دارد .2
 رابطه معني داري بين هوش هيجاني و هوش فرهنگي وجود دارد  .3
   

 يافته هاي تحقيق-4

  :ما نتايج اين مطالعه را در سه قسمت بيان مي نمائيم
  فقيت رهبران در كلاس جهانيرابطه بين هوش هيجاني و مو-1- 4

 شاخص هاي آماري و همچنين روابط موجود بـين هـوش هيجـاني و               1جدول شماره          
. موفقيت رهبران در كلاس جهاني و همچنين روابط موجود بين فاكتور ها را نشان مي دهـد                

همانگونه كه در جدول نيز ديده مي شود هوش هيجاني و موفقيت رهبران در كلاس جهاني                
.   مي باشد و فرضيه اول مورد تاييد قرار مي گيـرد (r =.542, p<.01)اراي رابطه مثبت د

از بين فاكتورهاي هوش هيجاني آگاهي اجتماعي داراي قويترين رابطه با موفقيـت رهبـران               
در كلاس جهاني مي باشد و رابطه خود آگاهي با موفقيت رهبران در كـلاس جهـاني مـورد                   

 از بين فاكتور هاي  موفقيت رهبران در كلاس جهاني، همانگونه كـه         .تائيد قرار نگرفته است   
   توجـه و درك    انتظار مي رفـت سـواد جهـاني داراي قـويترين رابطـه بـا هـوش هيجـاني و                     



اين رابطه نيـز تـا      .  داراي ضعيف ترين رابطه با هوش هيجاني مي باشد         هاي فرهنگي تفاوت
 بيـشتر بـه هـوش        تفاوت هـاي فرهنگـي     توجه و درك  حدودي منطق مي باشد زيرا فاكتور       

  .فرهنگي مربوط مي باشد تا هوش هيجاني
  

 رابطه بين هوش هيجاني و موفقيت رهبران در كلاس جهاني: 1جدول 
2 1  SD M  

    هوش هيجاني. 1 94/3 52/0  
 موفقيت رهبران كلاس جهاني. 2 1/4 51/0 **542/0 

  خود آگاهي. 1-1 27/4 49/0  213/0
  آگاهي اجتماعي. 1-2 08/4 59/0  **738/0
 مديريت روابط . 1-3 66/3 67/0  **414/0
 خود مديريتي/ خود كنترلي. 1-4 9/3 69/0  **/.547

 سواد جهاني. 2-1 3/4 61/0 **557/0 
 توان گسترش رهبري در لايه هاي مديريتي سازمان. 2-2 16/4 78/0 **407/0 
  تفاوت هاي فرهنگيتوجه و درك .2-3 85/3 58/0 *312/0 

 انعطاف پذيري و نوآوري .2-4 1/4 71/0 **376/0 
N: 50 ,   p**< 01/0  ,  p*< 05/0  

  
   رابطه بين هوش فرهنگي و موفقيت رهبران در كلاس جهاني-2- 4

 ، شاخص هاي آماري و همچنين روابط بين هوش فرهنگي مديران و 2جدول شماره        
 را تائيد 2اين رابطه مثبت است و فرضيه . نشان مي دهدموفقيت شان در محيط جهاني را 

در اين جدول همچنين روابط بين فاكتورهاي هوش  .  (r =.360, p<.05)نمايدمي
فرهنگي  و موفقيت رهبران در كلاس جهاني و فاكتورهاي موفقيت رهبران در كلاس 

هنگي ، ضريب از بين فاكتور هاي هوش فر. جهاني و هوش فرهنگي نشان داده شده است
فرهنگي پيرازباني داراي قوي ترين رابطه و ضريب فرهنگي شناختي ضعيف ترين رابطه را 

   فاكتور موفقيت رهبران در 4ن ـاما از بي. لاس جهاني دارا مي باشندـبران كـوفقيت رهـبا م
  



 فاكتور؛ سواد جهاني و توان گسترش رهبري در لايحه هاي مديريتي 2كلاس جهاني تنها 
توجه و  فاكتور ديگر يعني 2مان  داراي رابطه مثبت با هوش فرهنگي مي باشند و رابطه ساز

  . تائيد نشده است انعطاف پذيري و نوآوري ودرك تفاوت هاي فرهنگي
  

  و موفقيت رهبران در كلاس جهانيفرهنگيرابطه بين هوش  : 2جدول
2 1  SD M  

 هوش فرهنگي. 1 88/3 39/1  
 موفقيت رهبران كلاس جهاني. 2 1/4 51/0 *360/0 

 ضريب فرهنگي شناختي. 1-1 39/3 53/0  *331/0
  ضريب فرهنگي پيرازباني. 1-2 84/3 1/1  **587/0
 انگيزشي/ ضريب فرهنگي احساسي. 1-3 75/3 84/0  **387/0

 سواد جهاني. 2-1 3/4 61/0 *336/0 
 ي مديريتي سازمانتوان گسترش رهبري در لايه ها. 2-2 16/4 78/0 **397/0 
  توجه و درك تفاوت هاي فرهنگي .2-3 85/3 58/0 134/0 
 انعطاف پذيري و نوآوري .2-4 1/4 71/0 200/0 

N: 50 ,   p**< 01/0  ,  p*< 05/0   

  
  رابطه بين هوش هيجاني و هوش فرهنگي-3- 4

بين  رابطه بين هوش هيجاني و هوش فرهنگي و همچنين روابط موجود 3جدول شماره      
اگر چه عدد بدست آمده رابطه نسبتا ضعيفي را نشان . فاكتور هاي آنها را نشان مي دهد

از بين فاكتور هاي هوش .  ولي رابطه تائيد شده است(r =.282, p<.01)دهد مي
 فاكتور مديريت روابط و آگاهي اجتماعي داراي رابطه مثبت با هوش فرهنگي 2هيجاني تنها 

از بين . كتور ديگر يعني خودآگاهي و خود كنترلي تائيد نشده است فا2مي باشند و رابطه 
هاي هوش فرهنگي ضريب فرهنگي پيرازباني داراي قوي ترين رابطه با هوش فاكتور

هيجاني است و رابطه ضريب فرهنگي شناختي تائيد نشده است كه اين بنظر منطقي مي آيد 
كند اختي بيشتر يك ديد كلي ارائه ميزيرا همانطور كه قبلا نيز گفته شد ضريب فرهنگي شن

  .ارتباط دارد) IQ(و بيشتر از آنكه با هوش هيجاني ارتباط داشته باشد با هوش منطقي 
  



 فرهنگيهوش  هوش هيجاني ورابطه بين : 3جدول
2 1  SD M  

  هوش هيجاني. 1 94/3 52/0  
 هوش فرهنگي. 2 88/3 39/1 *282/0 

 اهيخود آگ. 1-1 27/4 49/0  013/0
  آگاهي اجتماعي. 1-2 08/4 59/0  *284/0
 مديريت روابط . 1-3 66/3 67/0  **408/0
 خود مديريتي/ خود كنترلي. 1-4 9/3 69/0  211/0

 ضريب فرهنگي شناختي. 2-1 39/3 53/0 070/0 
  ضريب فرهنگي پيرازباني. 2-2 84/3 1/1 **618/0 
 انگيزشي/ سيضريب فرهنگي احسا. 2-3 75/3 84/0 **570/0 

N: 50 ,   p**< 01/0  ,  p*< 05/0  

 هوش فرهنگي و رهبري در كلاس جهاني  رابطه بين هوش هيجاني ،1در نمودار شماره 
  بصورت مدلي ارائه شده است

  رابطه بين هوش هيجاني ، هوش فرهنگي و رهبري در كلاس جهاني : 1نمودار 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

N=50,  p**<.01 ,  p*<.05 

  
  يرينتيجه گ-5

 سواد جهاني

هاي سترش رهبري در لايهتوان گ
 مديريتي سازمان

 توجه و درك تفاوت هاي فرهنگي

 ذيري و نوآوريپانعطاف 

  هوش فرهنگي

 رهبري جهاني

  هوش هيجاني

.282* 

.542** 

.360* 



اگر چه اخيرا تعداد تحقيقاتي كه تاثير هوش هيجاني و هوش فرهنگي را بر روي   
 Earley and)موفقيت رهبران در سطح كلاس جهاني مي سنجد زياد شده است 

Mosakowsk,2004, Alon and Higgins, 2005) ولي متاسفانه بيشتر اين 
. مطالعات ميداني صورت گرفته استبوده و كمتر ) كتابخانه اي( مطالعات ، مطالعات مروري 

هم چنين متاسفانه تعداد پرسشنامه هايي كه ميزان موفقيت اين رهبران را مي سنجد بسيار 
بنابراين در اين تحقيق ابتدا پرسشنامه اي طراحي . كم و طراحي آن بسيار مشكل مي باشد

ن چنين رهبراني شد كه موفقيت رهبران كلاس جهاني را با استفاده از ويژگي هايي كه اي
آنگاه تاثير هوش هيجاني و هوش فرهنگي بر موفقيت . مي بايست داشته باشند مي سنجيد 

. رهبران كلاس جهاني و همچنين رابطه بين  هوش هيجاني و هوش فرهنگي سنجيده شد
براي انجام اين كار براساس فرضيات تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و 

  . كه در بخش يافته هاي تحقيق به تشريح بيان شدنتايجي بدست آمد
نتايج اين تحقيق نشان داد كه مديران با هوش هيجاني بالاتر داراي ويژگي هايي 

يكي از ( خود آگاهي . هستند كه موفقيت آنها را در رهبري كلاس جهاني تضمين مي كند
تماد به نفس تاثير بر روي خود آگاهي هيجاني ، خود سنجي و اع) فاكتورهاي هوش هيجاني

 رهبري در محيط جهاني موفقتر اين ويژگي ها به رهبران اجازه مي دهد كه در. مي گذارد
آگاهي اجتماعي ، مديريت روابط و خود كنترلي ويژگيهايي از قبيل آگاهي . كنندعمل 

فراهم مي آورند كه براي مديريت ... سازماني مديريت تعارض، كار تيمي ، ايجاد تغيير و 
  .(Goleman et.al,2002:17-18)در سازمان مورد نياز مي باشد ب خو

نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد كه هوش فرهنگي داراي رابطه مثبت موفقيت 
يكي از فاكتورهاي ( اگر چه رابطه ضريب فرهنگي شناختي . رهبران در كلاس جهاني است

يف است ولي در مجموع با موفقيت رهبران در كلاس جهاني خيلي ضع) هوش فرهنگي 
رهبران كلاس جهاني در محيط . ثير مثبتي در موفقيت رهبران كلاس جهاني داردأت

بنابراين . كاريشان با كاركنان يا مشتريان داراي فرهنگ هاي مختلف مواجه مي شوند
برخورداري از هوش فرهنگ بالا مي تواند به آنها در ايجاد ارتباط با كاركنان و مشتريان 

پديده جهاني شدن نيز به اهميت نقش هوش هيجاني و هوش فرهنگي در . دكمك كن



بنابراين رهبران كلاس جهاني بايد با در نظر گرفتن فرصت ها و . سازمانها خواهد افزود
چالشهاي موجود در محيط كاري با ابزارهاي مناسب از جمله هوش هيجاني و هوش 

  .  فرهنگي سعي در ارتقاي سازمان خود كنند
  
  فارسي  ابعمن
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